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داستانی بلند از چخوف
ــتر به عنوان  ــون چخوف را بیش آنت
ــنامه نویس و همچنین نویسنده  نمایش
ــی  کوتاه ــتان های  داس ــت  چیره دس
ــیاری از  ــون بس ــه اکن ــیم ک می شناس
ــیک های داستان کوتاه  آنها جزو کلاس
ــنده ای  نویس او  ــد.  می آین ــاب  به حس
ــت که از دل زندگی روزمره و ملال  اس
ــن موقعیت های  ــی بزرگ تری این زندگ
ــت.  ــراژی - کمیک را خلق کرده اس ت
ــی  ــاذ روایت ــاز و اتخ ــردگی و ایج فش
مبتنی بر امور عینی یکی از ویژگی های 
ــت.  ــتان های چخوف اس ــی داس اصل
ــه  ــه او ب ــا فاصل ــرون و ب ــگاه از بی ن
ــتانی باعث شده است  سوژه های داس
ــفقتی  ــوف، با ش ــتان های چخ در داس
از  ــال  در عین ح ــه  ک ــیم  باش ــه رو  روب
ــت.  ــاتی گری مصون مانده اس احساس
ــیوه او در داستان کوتاه بر بسیاری از  ش
نویسندگان داستان کوتاه در قرن بیستم 
- به ویژه داستان کوتاه نویسان آمریکایی 
- تاثیر گذاشته است. گرچه آن ظرافت 
ــوف  ــار چخ آث ــه در  ــیتی ک و حساس
ــانی که  ــیاری از کس ــت او را از بس هس
ــز می کند.  ــد، متمای ــر گرفته ان از او تاثی
چخوف به ویژه به واسطه نویسندگان 
آمریکایی بر ادبیات داستانی سال های 
ــته، گرچه کمتر  اخیر ما هم تاثیر گذاش
ــده به  ــی نوشته ش ــتان کوتاه ایران داس
ــیوه را می توان یافت که به پای  این ش
ــای الگوهای  ــچ، به پ ــوف که هی چخ
ــتان کوتاه  ــیوه از داس ــی این ش آمریکای
ــرداری از این  ــه در الگوب ــد چرا ک برس
ــیوه تنها ظاهر بیرونی آن اخذ شده  ش
است. «سه سال» برخلاف شیوه غالب 
ــتانی  ــی، داس چخوف در داستان نویس
است بلند و چنانکه مترجم در ترجمه 
ــاره کرده این داستان،  فارسی کتاب اش
ــتان های  داس ــن  طولانی تری از  ــی  یک
چخوف است. «سه سال» را نشر افراز 
ــر کرده  با ترجمه هنگامه ایرانی منتش
ــه مترجم  ــی از مقدم ــت. در بخش اس
ــال  ــاب درباره ویژگی سه س ــن کت بر ای
ــال در اوج  ــم: «رمان سه س می خوانی
توانایی و خلاقیت چخوف نوشته شده 
ــت. در این کتاب که از طولانی ترین  اس
ــت، به  ــاه چخوف اس ــای کوت رمان ه

ــق و  ــن عش ــکل ممک ــن ش عمیق تری
اخلاق و روابط خانوادگی در آن عصر 
ــیده شده است. عصری  به چالش کش
ــی ارزش های سنتی  که بیانگر فروپاش
و در عین حال رویش تجددی است که 
ــیده است و این برزخ  هنوز به ثمر نرس
ــانی در آثار  فضای حاکم بر روابط انس
ــوف در این رمان  ــت. چخ چخوف اس
ــکار می سازد  به گونه ای نبوغ آمیز آش
ــی باورها و  که تنهایی، یأس و فروپاش
ــخصیت های این  ــادات دیرینه ش اعتق
ــتن  ــتان نیز همگی برآمده از زیس داس
ــه در  ــت.» آنچ ــی اس ــن برزخ در چنی
ــمتی است از داستان  ادامه می آید قس
ــود؛ در  ــده ب ــال: «هوا تاریک ش سه س
برخی خانه ها چراغ روشن کرده بودند 
و در انتهای خیابان، پشت سربازخانه، 
ماه رنگ پریده در آسمان بالا می رفت. 
لاپتف بر نیمکتی کنار دروازه در انتظار 
ــای  ــب کلیس ــم دعای ش ــان مراس پای
ــدوار به  ــته بود، امی ــر و پاول نشس پیت
ــت  ــرگیونا در راه بازگش ــه یولیا س اینک
ــذر کند و آن وقت  ــم از آنجا گ از مراس
ــاز کند و  ــر صحبت را با او ب ــد س بتوان
ــر را هم با  ــاید تمام عص چه دیدی، ش
ــاعت و نیمی می شد  او بگذراند. یک س
ــود و در تمام طول  ــته ب که آنجا نشس
ــکو پیش  ــه اش در مس ــن مدت خان ای
ــتان مسکویی اش،  چشمش بود، دوس
ــرش.  ــز تحری ــر و می ــکارش پیت خدمت
ــره و بی حرکت  ــه درختان تی ــر ب متحی
ــب  عجی ــرش  به نظ و  ــت  می نگریس
ــد که حالا به جای آنکه در خانه  می آم
ــد، در  ــوکولنیکی باش ییلاقی اش در س
ــت که هر صبح  ــتایی اس خانه ای روس
ــب از جلویش گله گاو و گوسفند  و ش
رد می شود که گذشته از صدای کرنای 
ــاک عظیمی هم به پا  چوپان گرد و خ

می کند.

مرور

تازه های نشر کتاب خورشید
ورای زمان

«زمان زود پیر می شود» عنوان مجموعه داستانی است از آنتونیو 
ــر  ــی که به تازگی با ترجمه هاله ناظمی و فرزانه کریمی در نش تابوک
کتاب خورشید منتشر شده است. این مجموعه شامل ۹داستان کوتاه 
ــان ژنرال ها»، «ورای  ــره»، «ابرها»، «در می ــت: «دای با این عناوین اس
ــده»، «چیک چیک،  ــت اصلا عوض نش ــتیوال»، «بخارس زمان»، «فس
ــق هوا شدم». تابوکی از  ــر میز» و «من عاش چاک چاک»، «مردگان س
ــت که در ایران شناخته شده  ــندگان معاصر ایتالیایی اس جمله نویس
ــر  ــی ترجمه و منتش ــی از آثارش به فارس ــن، برخ ــت و پیش ازای اس
ــترک غالب آثار تابوکی است و در  ــده بود. «زمان» از مضامین مش ش
ــوس دارد.  ــز عنصر زمان حضوری محس ــتان این مجموعه نی ۹داس
ــتان های این مجموعه درباره خاطرات، گذر برگشت ناپذیر زمان  داس
ــتی انسان است. آن طور که در پیشگفتار کتاب  و چرخه جادویی هس
ــتان های این مجموعه، گویی  ــده، تمام شخصیت های داس اشاره ش
ــر گذاشته اند، زمانی که  درگیر رویارویی با زمان اند؛ زمانی که پشت س
ــت که  ــد، و آمیزش این دو زمان به گونه ای اس ــر می برن در آن به س
ــاعت شنی زندگی آنان توفان  گاه تفکیک ناپذیر می نماید. انگار در س
ــت: زمان می گریزد، متوقف می شود، دور خود  ــن به پا خاسته اس ش
ــپس پدیدار می شود. اشباحی از گذشته ظاهر  می چرخد، ناپدید و س
ــبیه به هم  ــوند، چیزهایی که پیش تر متفاوت بوده اند اینک ش می ش
ــتان، با درک ازکف دادن زمان،  ــند. شخصیت های داس به نظر می رس
ــاگاه درمی یابد  ــاس می کنند که به ن ــود را همچون کودکی احس خ
ــت. محل وقوع  ــده اس ــته خالی ش ــت داش باد بادکنکی که در درس
ــتانبول، از آشویتس تا  ــت، از برلین تا اس ــر اروپاس ــتان ها سرتاس داس
ــت. نویسنده، با خلق شخصیت هایی که گاه راوی داستان اند  بخارس
ــود، از مردانی جاافتاده و نسبتا مرفه  ــان روایت می ش و گاه ماجرایش
سخن می گوید که می کوشند با مرور خاطرات بی شمار زندگی خود، 
ــت کم یک خاطره بیابند که نشان می دهد زندگی شان را بیهوده  دس
ــتان «در میان ژنرال ها» می خوانیم:  ــی از داس نگذرانده اند. در بخش
ــیه را ظرف سه روز کیش و  ــلو چگونه توانسته بود ارتش روس «لاس
ــود داد، اما می شود حدس هایی زد:  مات کند؟ جواب قطعی نمی ش
توانایی های استراتژیک او، سرسختی و استقامتش، و ایمان  شدیدش 
به چیزهای ناممکن. واقعیت این است که تانک های ارتش متجاوز 
نتوانستند عبور کنند و روس ها تلفات زیادی دادند، تا سرانجام در روز 
چهارم، نیروهای روس را جوخه ای به فرماندهی لاسلو منهدم کرد. 
ــود. نام او را دیمیتری  ــال او ب فرمانده روس مردی تقریبا به سن و س
می گذاریم تا در روسیه ناشناس بماند، اگرچه او همان دیمیتری بود 
ــی دیگر. گرجستانی بود و در دانشکده افسری مسکو درس  و نه کس
ــه چیز بود: استالین-ازیک سو ناچار  ــق س خوانده بود. در زندگی عاش
بود او را دوست بدارد و از سوی دیگر، چون او هم گرجستانی الاصل 
بود، دوستش می داشت- پوشکین و زن ها. او یک نظامی بود و هرگز 
به سیاست علاقه ای نداشت، فقط خاک روسیه را دوست می داشت. 
ــرب اما ناخشنود در اوج جوانی.  ــین مزاج، خوش مش مردی بود آتش
ــجاعت گرفته بود چون از نازی ها واقعا  در جنگ با نازی ها، مدال ش
ــت  ــد و نمی توانس ــت از مجارها متنفر باش متنفر بود. اما نمی توانس

بفهمد چرا باید از مجارها متنفر باشد...»

زمان زود پیر می شود
آنتونيو تابوكى

ترجمه هاله ناظمى و فرزانه كريمى

تاریخ و تخیل
ــر کتاب خورشید  این روزها اثر دیگری نیز از آنتونیو تابوکی در نش
ــده: «پریرا چنین می گوید» عنوان رمانی از این  ــر ش ــی منتش به فارس
ــقایق شرفی به فارسی ترجمه  ــنده ایتالیایی است که توسط ش نویس
شده است. «پریرا چنین می گوید» را می توان از مهم ترین آثار تابوکی 
ــبون، پایتخت پرتغال و از زبان  ــت. ماجراهای این رمان در لیس دانس
ــود. پریرا مسوول بخش فرهنگی روزنامه ای  دکتر پریرا روایت می ش
ــت اما با ورود یک همکار جوان، بی اختیار و بی آنکه  ــند اس عامه پس
ــتان این رمان، به  ــود. داس ــش را بداند، درگیر ماجراهایی می ش دلیل
ــالازار در پرتغال جریان دارد،  ــته مترجم، «در دوره حکومت س نوش
ــخصی پریرا آشنا می شویم، از طریق  ــتان ش اما با تاریخ از طریق داس
ــایل زمانش. در  ــه مس ــبت ب ــی و آگاهی یافتن او نس ــولات درون تح
ــی-اجتماعی نویسنده به پریرا، سردبیر روزنامه  حقیقت تعهد سیاس
ــخصیتی است تخیلی منتقل می شود. بدین ترتیب پریرا چنین  که ش
ــوده ای  ــت و از پایان گش ــتند نیس ــتانی تاریخی و یا مس می گوید داس
ــت قهرمان  ــد به دلخواه سرنوش ــت؛ خواننده می توان برخوردار اس
ــن می گوید با این  ــد.» پریرا چنی ــن و نتیجه گیری کن ــتان را تعیی داس
ــود: «پریرا می گوید در یکی از روزهای تابستان  ــروع می ش جملات ش
ــتان، آفتابی و  ــت، یکی از آن روزهای بی نظیر تابس ــناخته اس او را ش
ــبون می درخشیده است، ظاهرا پریرا در دفتر روزنامه  پرنسیم، و لیس
ــم در تعطیلات بوده و او  ــردبیر ه ــته چه کار کند، س بوده، نمی دانس
در کش وقوس راه اندازی صفحه فرهنگی. چون روزنامه لیزبوا حالا 
ــوولیتش را داده بودند به  ــت و مس ــر یک صفحه فرهنگی داش دیگ
ــیده، در آن  ــتان به مرگ می اندیش او، و او، پریرا در آن روز زیبای تابس
ــوک درختان را نوازش  ــیمی که از اقیانوس اطلس می وزیده و ن نس
ــه معنای واقعی آن  ــهری که ب ــید تابان و ش می کرده، در آن خورش
ــه پریرا می گوید  ــید، و آن آبی، آن آبی ک ــوی پنجره اش می درخش س
ــفاف که چشم را می زد و او  هرگز آن چنان ندیده بودش، آن چنان ش
ــیدن به مرگ پرداخته بود، چرا؟ پریرا جوابش را نمی داند،  به اندیش
ــک بنگاه کفن و دفن  ــل که وقتی بچه بود پدرش ی ــاید به این دلی ش
ــرش  ــاید به این دلیل که همس ــرای دردمند، ش ــم پری ــت به اس داش
ــل درگذشته بود، شاید به این دلیل که  ــال پیش از آن بر اثر س چندس
ــار خونش بالا بود، و دکتر به  ــت و فش چاق بود و ناراحتی قلبی داش
ــش رود آن قدرها زنده نمی ماند،  ــه که اگر به همین منوال پی او گفت
ــه مرگ  ــت که او در اندیش و به هرحال پریرا می گوید واقعیت این اس

فرو رفت...»

پریرا چنین می گوید
آنتونيو تابوكى

ترجمه شقايق شرفى
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عطف كتاب

ــه خواننده را به نوعی  ــد پینتر از همان اولین جمل ــنامه های هارول نمایش
ــراب ربطی به  ــن؛ این اضط ــرو ریخت ــد؛ اضطراب ف ــراب دچار می کنن اضط
ــت با  ــیای صحنه ندارد و طبیعتا متفاوت اس ــای نمادین واژگان و اش معناه
ــه از همان آغاز، انواع نمادها و  ــنامه هایی ک ارعاب حاصل از خواندن نمایش
ــر خواننده  ــب دوپهلو را بر س ــتعاره ها و جملاتِ به عمد و به طرزی نچس اس
آوار می کنند. در مورد دوم، که نمونه های وطنی اش هم کم نیست، خواننده، 
ــتعاره هایی که قرار  ــد، مرعوبِ حجم انبوه اس به خصوص کم تجربه اگر باش
ــان آغازِ عمل  ــا کنند، از هم ــودن را به او الق ــی از ژرفا و پرمعناب ــت حس اس
ــتعاره ها را  ــت اس ــت که مبادا معناهای پش خواندن به این هراس دچار اس
ــی از احساس نفهم بودن که نویسنده فاضل مآب  در نیابد. نوعی حقارت ناش
ــی از  ــد» پینتر، اما اضطراب، ناش ــا می کند. در «کمدی  تهدی ــه خواننده الق ب
ــی از چفت وبست همه چیز به نحوی  ــکننده متن است. ناش ذات لرزان و ش
ــت بنماید و ناشی از  ــیم می کند بی چفت و بس ــنده ترس که جهانی که نویس
ــی که خود واقعیت، وقتی نقش ونگارهای فریبنده را از آن بزداییم، با  هراس
ــخت ناامن است و پشت کلمات  ــونتی سرد برمی انگیزد. جهان پینتر س خش
ــت، یک  ــیا و هر آنچه در صحنه هس ــت اش ــی او، پش و موقعیت های نمایش
ــور واقعی در  ــت که ام ــت و از همین روس ــری و تهدید خوابیده اس موذی گ
ــناک می نمایند. این وهم، اما نه با تغییر  ــخت وهم انگیز و هراس آثار پینتر، س
ــیا و  ــکار امور واقعی به امور نمادین، که از دل همان واقعیت اش ــکل آش ش
ــی تفکیک ناپذیر  ــرون می زند و به واقع جزی ــت که بی روابط و شخصیت هاس
ــراب و وهم، از  ــت پینتر برای تولید اضط ــه بیانی می توان گف ــت. ب از آن اس
ــت نمی کشد، بلکه آن را با وسواس و جزیی نگری بیمارگونه در  واقعیت دس
ــروض ادامه می دهد.  ــی تا منتهاالیه مف ــن دیالوگ ها و اعمال نمایش پرداخت
ــواس  ــادت فیزیکی یا روانی را با وس ــواس و ع ــدر یک گفت وگو، یک وس آنق
ــاند.  ــش می دهد که آن را از واقعیت جدا می کند و به عرصه وهم می کش ک
ــت. او در واقع از خواننده در مورد آنچه  نه، حتی جدا کردنی هم در کار نیس
ــلین در  واقعیت می پندارد، توهم زدایی می کند و این البته چنانکه مارتین اس
ــی سیر نمایشنامه نویسی پینتر نشان داده است، شگردی است که پینتر  بررس
ــنده ای قادر است در  ــت یافته بود. در آغاز کار کمتر نویس به تدریج به آن دس
ــه نمادپردازی و احضار شخصیت ها و عناصری نمادین از جایی  برابر وسوس
ــلین نشان  ــان دهد و پینتر هم چنانکه مارتین اس ورای واقعیت، مقاومت نش
می دهد در آغاز کار به چنین وسوسه ای راه داده است. اسلین در فصل پنجم 
ــورد»، با عنوان «هارولد پینتر: قطعیت ها و عدم قطعیت ها»  کتاب «تئاتر ابس
هنگام بررسی نمایشنامه «اتاق» که اولین نمایشنامه پینتر است، «نمادگرایی 
ــن کار پینتر می داند و  ــطحی» را نقطه ضعف اولی ــه» و «رازگونگی س ناپخت
ــان  ــبک پینتر را به تمامی نش ــد: «اتاق نه فقط ویژگی های اصلی س می نویس
ــه این ترتیب  ــکار می کند و ب ــف کار او را هم آش ــه نقطه ضع ــد، بلک می ده
می توانیم قضاوت کنیم که چطور او به تدریج آموخت از وسوسه ای اجتناب 
ــه دام آن افتاده بود. نقطه ضعف  ــتیاق درونی اش ب ــد که در دوره اول اش کن
ــدن آن از وحشتی است که با عناصر معمولی ایجادشده  اتاق آشکارا دورش
ــطحی و  ــت، به رازگونگی س ــه اس ــی ناپخت ــه نمادگرای ــدن آن ب و نزدیک ش
خشونت.»(۱) اما در کارهای دوران پختگی پینتر می بینیم دیگر خبری از این 
نمادگرایی ناپخته که مارتین اسلین به آن اشاره می کند نیست و آنچه هست 
واقعیتی است که با چنان شدتی تصویر شده که ترس و خشونت و بیهودگی 
ــت؛ یعنی تمام آن چیزهایی که نظم نمادین، واقعیت را  از آن بیرون زده اس
ــیم می کند از  ــا تصویر می کند. غریب بودن واقعیتی که پینتر ترس ــری از آنه ب
ــت که آنچه واقعیت می پنداریم، به واقع چهره ای دستکاری شده از  آن روس
واقعیت است. در سال ۲۰۰۵، پینتر در خطابه اش هنگام دریافت جایزه نوبل، 
می گوید: «آنچه در اطراف ماست قالی پرنقش و نگاری از انواع دروغ هاست 
ــت خارجی  ــته ایم و غذا می خوریم.»(۲) پینتر آنگاه به سیاس ــه بر آن نشس ک
ــاب نیامده اند و «حتی  ــه جنایت به حس ــردازد و جنایت هایی ک ــکا می پ آمری
ــد که در  ــد: «همه می دانن ــیده»اند. پینتر می گوی ــت نرس ــم به ثب ــت ه درس
ــاوت  ــد: قس ــرقی چه ش ــوروی و کل اروپای ش دوره پس از جنگ در اتحاد ش
ــرکوب بی رحمانه تفکر مستقل. همه اینها  ــتماتیک، فجایع گسترده، س سیس

کاملا مستند است و با تحقیق و پژوهش روشن شده است. 
ــکا در همین دوره  ــت که جنایت های آمری ــا حرف من در اینجا این اس ام
ــت هم به ثبت نرسیده است، چه رسد به اینکه مستند شده باشد،  حتی درس
ــد. به نظر من  ــد، اصلا جنایت به حساب آمده باش ــخیص داده شده باش تش
ــاله پرداخت و حقیقت امر تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت  باید به این مس
ــروط، اما تا  ــت. هرچند مش ــتاده اس ــر اینکه بدانیم جهان حالا در کجا ایس ب
ــوروی، اقدام های آمریکا در سراسر جهان  ــبب وجود اتحاد ش حدودی به س
نشان می داد به این نتیجه رسیده که کارت سفید دارد تا هر کاری می خواهد 
بکند.»(۳) پنهان نگه داشتن خشونت های نئولیبرالیسم در پشت روایت هایی 
ــوروی را زنده و پررنگ نگه دارند،  ــند همچنان خاطره جنایات ش که می کوش
رویکردی است که امروزه با جدیتی مفرط از سوی کسانی که خود را مدافع 
ــود و خود را در نوشته ها و  ــم می دانند دنبال می ش ــم و نئولیبرالیس لیبرالیس
ــط و بی ربط و گاه به  ــان بارب ــان می دهد که نویسندگان ش اظهارنظرهایی نش
ــنامه های پینتر نیست، اشاره ای  ــیوه ای که بی شباهت به تکرارهای نمایش ش
ــت نکند به  ــه مخاطب وق ــی برای اینک ــتالین می کنند، گوی ــات اس ــه جنای ب
ــای دیگری که همین بغل گوش خودمان در خاورمیانه و همچنین  جنایت ه
ــد و همچنان با  ــت فکر کن ــرف وقوع اس ــه دیگر عالم در ش ــزاران نقط در ه
ــرگرم بماند. لیبرالیسم و نئولیبرالیسم  ــت بار جنایات استالین س خاطره دهش
آن قدر که در قبال یادآوری مدام جنایات استالین و آنچه در دوران کمونیسم 
در بلوک شرق گذشت احساس مسوولیت می کنند، هیچ گاه در قبال اشاره ای 
ــوولیتی  ــه آنچه آمریکا و متحدانش کرده اند، کوچک ترین مس ولو مختصر ب
احساس نکرده اند. اینجاست که احساس مسوولیت در قبال افشای جنایت، 

قدری بو دار می شود. 
ــال می گذرد. پینتر  ــل هارولد پینتر ۱۰س ــم: از خطابه نوب ــه پینتر بازگردی ب
مرده است و در همچنان بر همان پاشنه می چرخد. پیش از پینتر هم بودند 
روشنفکرانی که علیه خشونت های آمریکا سخن گفته بودند و چیزی عوض 
ــعی  ــت که پینتر به گفته خودش س ــده بود و این، اثبات همان چیزی اس نش
ــان دهد: «همه چیز خنده دار است؛ بیشترین  ــته در نمایشنامه هایش نش داش
ــت و به نظرم کاری  ــت؛ حتی تراژدی هم خنده دار اس جدیت ها خنده دار اس
ــه واقعیت  ــیدن ب ــنامه هایم انجام دهم، رس ــعی دارم در نمایش ــه من س ک
ــت.»(۴) اما در عین حال  ــکار عبث بودن اعمال و رفتار و سخنان مان اس آش
ــود: «مساله تراژدی  ــت مدرن هم نمی ش ــلکی پس پینتر گرفتار یک کلبی مس
ــر خنده دار  ــت و بعد دیگ ــت. خنده دار اس ــت که دیگر خنده دار نیس این اس
ــا در عین حال گویی در  ــازی جهانی نمی دهد، ام ــت.»(۵) پینتر تن به ب نیس
ــرایطی به  ــت و می داند در ش ــودن مقاومت هم واقف اس ــه دل به عبث ب ت
ــت. او  ــراض چندان نمی توان دل خوش داش ــر می بریم که به نتیجه اعت س
ــونتِ برآمده  ــه درپی صدور بیانیه و تاریخ نگاری خش ــنامه هایش ن در نمایش
ــیم جوهره این  ــت یافتن و ترس ــه درپی دس ــم، ک ــم و نئولیبرالیس از لیبرالیس
«خشونت سرد» است. یک خشونت موقر که به دانش و فرهنگ تکیه کرده 
ــه ای در سفارت  ــت. پینتر در خطابه نوبل، خاطره ای را از حضور در جلس اس
ــه کمک مالی آمریکا به کونتراها  آمریکا در لندن نقل می کند. موضوع جلس

ــه یک پدر روحانی  ــت. در این جلس برای مبارزه با دولت نیکاراگوئه بوده اس
ــت های  ــه از جنایت هایی حرف می زند که تروریس ــرف دولت نیکاراگوئ از ط
ــوند. او می گوید: «ما در صلح و آرامش  تحت حمایت آمریکا مرتکب می ش
ــه ناحیه ما حمله کرد.  ــم. چندماه پیش یک نیروی کونترا ب ــی می کردی زندگ
ــتارها  ــه، درمانگاه، مرکز فرهنگی. به پرس ــه چیز را خراب کردند: مدرس هم
ــتند، به بی رحمانه ترین شکل. مثل  ــک ها را کش و معلم ها تجاوز کردند، پزش
ــا کنید حکومت آمریکا حمایت خود را از  ــی ها رفتار کردند. لطفا تقاض وحش
این فعالیت هولناک تروریستی قطع کند.» در پاسخ این پدر روحانی، ریموند 
ــفارت آمریکا بوده و  ــماره دو»ی س ــیتز که به گفته پینتر «آن موقع مرد ش س
ــاب می آمده و «به خوشنامی  ــوول و بافرهنگ» به حس آدمی «معقول، مس
ــم. در جنگ،  ــما بگوی ــد: «پدر، بگذارید چیزی به ش ــروف» بوده، می گوی مع

همیشه آدم های بی گناهی به رنج و عذاب می افتند.»(۶) 
ــتند. او  ــنامه های پینتر نیس اما خود این رویدادها معمولا موضوع نمایش
در جست وجوی جوهر خشونتی است که شکل عیان آن را در رفتار سیاسی 
ــرای نمایش  ــت ب ــد. البته می توانس ــش می بین ــکا و هم پیمانان ــت آمری دول
ــنامه هایی درباره قتل های سریالی در فلان جا یا جنگ یا هر  ــونت نمایش خش
آنچه وجه خشن عیانی دارد بنویسد. پینتر، اما رگ وریشه این خشونت سرد و 
موقر و انباشته از دانش را در زیر پوست سکوت زندگی روزمره می جوید و آن 
ــواس و اضطرابی که آرام آرام به محیط و آدم های نمایش و اعمال  را با وس
آنها رخنه می کند و کار را به جنون می کشاند، ترسیم می کند؛ جنونی که آن 
ــت. علنی کردن جنون و خشونت، ممکن است آنها را به  هم البته علنی نیس
ــدنی تقلیل دهد. پینتر، اما این جنون  ــتثنایی و برطرف ش مواردی خاص و اس
ــونت را عواملی همیشه حاضر و آماده بروزیافتن می بیند؛ عواملی که  و خش
ــت و تهدید است  ــی که از همان آغاز حامل اضطراب و وحش ــت آرامش پش
کمین کرده اند. اما تهدید در کار پینتر یک سویه نیست. در کار او آنکه خونسرد 
ــت و خود را در معرض تهدید می بیند.  و قدرتمند می نماید نیز مضطرب اس
درواقع در جهان او نه با اعمال خشونت یک سویه که با انواع خشونت هایی 

سر و کار داریم که بر یکدیگر اعمال می شوند. 
ــنامه «درد خفیف» نیز مانند دیگر آثار پینتر، حول محور خشونت،  نمایش
ــود که  اضطراب و تهدید می چرخد. «درد خفیف» با گفت وگویی آغاز می ش
خواننده آشنا به آثار پینتر با خواندنش بدون شک منتظر بروز بحرانی خواهد 
ــت که آنچه ضربه  ــه غافلگیر کننده کار پینتر در آن اس ــا این همه وج ــود. ب ب

ــی را می زند، جایی کمین کرده است که شاید آخرین نقطه قابل حدس  اساس
ــد و این کمینگاه از فرط وضوح است که به دید نمی آید و ضربه اساسی  باش
ــطه زمینه تاریخی ای  ــد به واس ــی می خورد که به نظر می رس ــز آن کس را نی
ــته است: ادوارد، شخصیت مرد  ــت، در جایگاه برتر نشس که به آن متصل اس
ــت. مردی مجهز به دانش،  ــنامه درد خفیف، چنین شخصیتی اس در نمایش
ــوب نمی بیند و  ــت و خ ــدش گویی تار اس ــت، اما دی ــه صاحب قدرت اس ک
ــه در آغاز گویی  ــت، گرچ ــتقرار اصلی اش نیز جایی در تاریکی اس ــل اس مح
ــنایی هم هست که خود را  ــته و اتفاقا در دل همین روش ــنایی نشس در روش
ــه در آغاز خواننده  ــد. کمینگاه، همان کمینگاهی ک ــرض تهدید می بین درمع
ــنامه «درد خفیف»  ــاید نتواند محل دقیق آن را حدس بزند، در نمایش هم ش
ــت. طولانی ترین روز  ــای باغ خانه ییلاقی یا به بیان دقیق تر طبیعت اس گل ه
ــان گپ می زنند. فلورا به  ــت و ادوارد و فلورا در خانه ییلاقی ش ــتان اس تابس
گل ها اشاره می کند. ادوارد گل ها را با هم اشتباه می گیرد و دست آخر کلافه 
ــن که این چیزا  ــم؟ کار م ــم. من چرا باید گلا رو بشناس ــد: «نمی فهم می گوی
نیست.» فلورا سرخوش و آسوده خاطر به نظر می رسد. ادوارد اما گویا نگران 
ــورا تذکر می دهد که  ــت.» بعد به فل ــد: «به هوا اعتباری نیس ــت. می گوی اس
ــور در ظرف مربا می افتد.  ــت. زنب ــا را بگذارد چون یک زنبور آمده اس درِ مرب
ادوارد درد خفیفی را در چشمانش احساس می کند. با زنبور کلنجار می رود. 
ــود و اضطرابش فروکش  ــت می ش ــد و خیالش قدری راح ــور را می کش زنب
ــه پر از گل رو نگاه  ــز را بهتر می بیند. «خدایا، اون بوت ــد. حالا همه چی می کن
ــنگه...» و بعد ناگهان می گوید: «اونجاست.» فلورا:  ــقایقه. عجب قش کن. ش
ــت، اونجا، کنار در  ــی؟» ادوارد: «[غمگین و آرام] کثافت لعنتی، اونجاس «ک
پشتی باغ. » یک آن شاید این تصور پیش بیاید که زنبور... یک زنبور دیگر یا... 
ــی است که گویی  ــود که منظور ادوارد پیرمرد کبریت فروش اما معلوم می ش
ــتان اصلی می شویم.  ــتد. از این جا وارد داس ــت دم در باغ می ایس مدتی اس
صحنه آغازین کشتن زنبور و درد خفیف و ناتوانی ادوارد از تشخیص درست 
ــات اضطراب و  ــرای چیدن مقدم ــت ب ــا گویی پیش زمینه ای بوده اس چیزه
ــتی  ــه در طول متن مدام و البته به طرز زیرپوس ــونت و ترس توامانی ک خش
ــترش می یابد. ادوارد انزجار خود را از دیدن دوباره پیرمرد کبریت فروش  گس
ــور او را ندارد و او را به صورت  ــد. فلورا اما چندان پروای حض ــان می ده نش

ــت همانطور که از همان آغاز  تهدید نمی بیند. خواننده ای که با پینتر آشناس
منتظر بود که هر آن چیزی فرو بریزد، اینجا هم احتمالا حدس خواهد زد که 
ــت. او وقوع  یکی از دلایل ترس و انزجار ادوارد از پیرمرد کبریت فروش چیس
خیانتی را در یک قدمی خود بو می کشد. این البته تمام ماجرا نیست. پیرمرد 
ــت که واقعیت  ــیدن همان لحظه در کارهای پینتر اس ــروش، فرارس کبریت ف
ــد. اگر دلیل ترس  ــاک و اضطراب انگیز خود را رو کن ــی رود که وجه وهمن م
ــرف وقوع می بود،  ــکش به خیانتی در ش ــادت و ش ادوارد از پیرمرد تنها حس
ــه ای تکراری می افتاد. این اما همه ماجرا نیست.  ــنامه به ورطه کلیش نمایش
ــه ادوارد معنای حضور او را  ــت ک ــک وجه آزاردهنده وجود پیرمرد این اس ی
ــفه حضورش را نمی فهمد. جایی در پاسخ  درک نمی کند و به اصطلاح فلس
ــد، می گوید: «واقعا  ــرد مفلوک و بی آزار می دان ــورا که پیرمرد را یک پیرم فل
ــت  که خیلی بی معنیه. تحمل چیزای... اینقدر بی معنی رو ندارم. اونم درس
ــات درمی یابیم  ــن این مکالم ــش رو ندارم.» حی ــودم. تحمل ــه خ دم در خون
ــت؛ مقاله ای  ــغول اس ــتن مقاله ای درباره فضا و زمان مش که ادوارد به نوش
علمی. ادوارد اهل علم است. اهل کاوش در معنا و علت و حضور پیرمردی 
ــلاف همانطور آن  ــد و مثل آدم های ع ــه کبریت نمی فروش ــروش ک کبریت ف
اطراف پرسه می زند، گویی توهین به شعور علت یاب ادوارد است. چیزی که 
ــنی دارد خطرناک است و تهدید کننده و کمدی تهدید پینتر در  معنای ناروش
نمایشنامه درد خفیف از همین ابهام معنا ناشی می شود. البته سالخوردگی 
می تواند حاوی معناهایی بشود. اما یک سالخوردگی فاقد معنا، اضطراب را 
ــد چرا که قدمت را با بی معنایی کنار هم می نشاند: «قدمتِ  ــدت می بخش ش
ــت. یک «تهی» که می تواند از  ــی». از طرفی پیرمرد یک «هیچ» اس بی معنای
ــد.  ــه می تواند تهدیدی علیه ادوارد باش ــود. از هر آنچ ــته ش هر چیزی انباش
ــه ای از حضورش ندارد. او  ــاید این توان پیرمرد را می بیند که دغدغ فلورا ش
ــد. پیرمرد  پیرمرد را به داخل خانه می آورد تا ادوارد از زیر زبانش حرف بکش
ــت که مدام و به طرزی هیستریک و  حرفی نمی زند و برعکس این ادوارد اس
ــا کند، خودش را لو  ــی پرحرفی می کند. او که می خواهد پیرمرد را افش عصب
می دهد. گویی پیرمرد است که با دیریاب بودن خود از ادوارد حرف می کشد. 
ــرر ادوارد پیش می رود.  ــازی قدرت به ض ــود و ب ــا جابه جا می ش موقعیت ه
ــه مربای  ــاره و نومید پیرمرد را رها می کند. او مثل زنبور در شیش ادوارد بیچ
پیرمرد دست و پا می زند. پیرمرد یک جا هم به گاو تشبیه می شود. ماهیت او 
تا به این حد سیال و مبهم است. مثل خمیری که می توان آن را تغییر شکل 
ــکل نه به معنای در مشت داشتن خمیر که به عکس  داد. منتها این تغییر ش
ــت؛ تهدیدی که از بی شکلی برمی آید. اینکه  ــکلی اس به معنای تهدید بی ش
ــکلی درخواهد آمد پیش بینی ناپذیر است و همین اضطراب  پیرمرد به چه ش
ــه می مونه. یه گاو گنده  ــاره پیرمرد می گوید: «مثل ژل ــزد. ادوارد درب می انگی
ــمش زده. ولی  ــت نمی بینه. در واقع انگار عینکم به چش ژله ای. حتی درس
ــم؟»  ــا کره... تقریبا... نه کاملا. تقریبا مرده متحرکه. چرا باید ازش بترس تقریب
ادوارد ترسیده است. خشونت نومیدانه او در مواجهه با پیرمرد، همانقدر این 
ــونت منجر به پیروزی اش در قبال  ــان می دهد که خش ترس را به خوبی نش
ــه ابتکار عمل را به  ــت ک ــور در آغاز نمایش. بعد از ادوارد نوبت فلوراس زنب
ــت گیرد. او به ادوارد می گوید: «تو توی هر موردی خشن و ناشیانه رفتار  دس
ــت.  ــی.» بعد خودش می رود پیش پیرمرد. صحنه تکان دهنده ای اس می کن
البته پیرمرد باز هم حرفی نمی زند و این بار هم فلوراست که خود را مقابل 
ــا می کند. تحقق مادربودن،  ــیوه ای متفاوت با ادوارد، افش پیرمرد، منتها به ش
تحقق زن بودن. از آغاز نمایش می بینیم که برخورد فلورا با طبیعت راحت تر 
ــا طبیعت دارد و پیرمرد نیز  ــت. گویی پیوندی مرموز و پنهانی ب و پذیراتر اس
گویی از طبیعت آمده. گویی تداوم طبیعت است؛ طبیعتی وحشی و مرموز و 
پیش بینی ناپذیر و مهارنشدنی که هیچ نمی توان در قالبی قطعی گذاشتش. 
دانش ادوارد گویی بین او و طبیعت فاصله انداخته و نمی گذارد بیش از حد 
ــی که قرار است تسخیرکننده  ــود. اینجا می بینیم دانش به طبیعت نزدیک ش
ــورا اما رفتاری  ــت. فل ــوخ به آن ناتوان اس ــد از رس ــده طبیعت باش و رام کنن
ــی بر غریزه را پیش می گیرد و گرچه پیرمرد باز هم چیزی بروز نمی دهد  مبتن
ــت کنار  ــکوت پیرمرد با او همان گونه که هس اما فلورا با پی بردن به زبان س
می آید. گویی خود فلورا نیز به جهان مرموز پیرمرد تعلق دارد و در توطئه ای 
ــونت  ــت که قدرت مبتنی بر دانش و وقار، آن خش ــت. اینجاس پنهانی با اوس
ــت می خورد و به تاریکی عقب رانده می شود. این البته  ــرد و موقر، رو دس س
ــونت متضمن  ــت نوعی از خش چیزی را در واقعیت تضمین نمی کند. شکس
محوِ «نفس خشونت» در تمام شکل های گوناگون آن نیست و وجه تراژیک 
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